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خر اسان و ماور اءالنهر (آسیای میانه) 
آ. بلنیتسکی. ترجمه دکتر پرویز ورجاوند 
تهران ۱۳۶۴ - ۱۶۵0 ربال (نشر گنتار) 


مختلف جهان نوشته شده است و از آن میان تا به‌حال دو جلد در مورد ایران و چند 
جلد درباره تمدنهای مجاور پا مشترلك با اپران منتشر شده است. 

بو ستد کان این مجموعهُ غنی» همه از دانشمندان کار کرده و آستاد در رشته کار 
خود بوده‌اند و چنان که مترجم در باره نویسندٌ همین کتاب یعنی آلکساندر یلنیتسکی 
نوشته‌اند» او هم از دانشمندان متبحر در زمینه تمدن آسیای مرکزری است. از چاپ 
کتاب اصلی (متن انگلیسی) ترديك بیست سال می گذرد. کتاب‌به‌فرانسه ترجمه شد و 
ترجمةٌ آقای دکتر ورجاوند از روی متن فزرانسه است. اکسفهدر ان متا ماورات 
جدید فراوانی بر مطالب این کتاب سبقت گرفته و گاهگاه حتی برخی از آنها رااصلاح 
کرده با تغییر داده است» هنوز عمددهٌ مندرجات آن در زبان فارسی مرح نشده وازاین 
جهت : ترجمة ن مختنم است. اما اسر مترجم معلومات مد یدای را می‌پافت و 
به آن می‌افزود» البته برای عرّدم.ما که از کاروان دانش دنیا فاصله‌ها دارند, 
مفیدتر بود. مثلا در کتاب, مطلب بسیار کوناهی راجیم به کشفیات قوی - 
قیر بلقان قلعه آمده است.اسا کنون لاقل بیست جلسد کتاب دربارةآنجا و بسا غیر 
مستقیم در موره آن به‌چاپ رسیده و دهها مقاله هريك به‌نحوی و از -جهنی - کشفیات 
آن‌را مورد بازبینی و تفسیر قرارداده‌اند» امروزه تقریباً روشن شده است‌که بنای اصلی 
پات معبد وپاث رصدخانه بوده است وازاین مطالب در کتاب تام تخیر تساه 

همچنین متون خوارزمی که از قوی‌فیر بلقان قلعه و جاهای ك به‌دست آمده» 
به‌دست باستانشناسان و زبانشناسان مورد تحلیل واقم شده و از آنها مطالب جالبی در 
مورد تقویم قدیم خوارزم» مناسبات ارضی و بازر گانی و رابطه تمسن خوارزم باتمدنهای 
همسایه, استخر اج شده است که برای ما بسپار مغتنم است بویژه که ما از طریقابوریحان, 
قبلا به‌برخی از این اطلاعات دسترسی داشته‌ايم و اکنون میتوانیم مطالب آثار البافیه را 
درپناء کشفیات باستانشناسی بهتر ارزیابی کنیم. چنین است آثار نسا (مخصوصاً متون 
پارتی) که اطلاعات جالبی در مورد آغاز کار اشکانیان ب‌دست می‌دهد و پنچکندومر و 
۲ و چندین جای دیگر که ذکر همةٌ آنها در اینجا میسر فیست. 

بهزع مترجم درمقدمه. حواشی و موخرهٌ کتاب» نويسندمٌ اصلی یعنی ۲. بلنیتسکی 
« تحت فأثیر قالبهای پیش ساخته‌ای قرار کی رک کب . در خط تأیید جهان‌بيسی 
ماتریالیسم تاربخی.... حرکت می‌کند» (صع) و امثال او «بازیر کی هرچه تمامتر 
بر آ نند تا با قلب بسیاری از واقعیت‌های تاربخی» جدایی سرزمین‌های زیر سلطة سیاسی 


خراسان و ماوراءالنهر كپث۳ 

خودرا از سرزمین‌های مادرء به گونه دلخواه توجیه کنند.» (ص ۲و۳) بلینتسکی مثلا 
کوشیده است تا «بازیر کی خاصی... عنوان شناخته شده و مسلم ابر انی را از نام دستم 
برداره و اورا از يك قهرمان ایرانی تنها به‌يك قهرمان آسپای مرکزی تبدبل کند» 
رص ۲۳ نوشیعاً عرض می‌شود که او رستم را قهرمان سکاها ناهیده است. همان‌صفحه) . 
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مترجم نام کتاب را تغییر داده و برخلاف گفتار خود درمقنمه که برای حفظ 
امائت» عناوین داخل کتاب را حفظ کرده است» این کار را نکر ده و مثلا در آغاژ 
بخش سوم "(ص ۱۱۱) بجای آسیای مررکزی» خراسان بزرگی و ماوراءالنهر به کار 
بر ده است. . .3 

مثرجم در این حواشی و موخره کوشیده اس که دسیسه‌های روسیه تزاری و اتحاد 
شوروی امروز را در مورد تجزبه ایران و حتی دیگر قسمت‌های جهان برملا سازد. 

حال به‌تمونه های زیر که همه تلفظهای نادرست نام‌های مناطق اقوام و اشخاص 
سلف آسیای مر کزی و برخی از آنها حتی فارسی است توجه فرمائید: 

آمان کونان بجای آمان‌قوتان ص۶۱ 

تخت کرچه بجای تخته کرچه ص ۶۱ 

ژا و کسیور بجای گو کسپور ص ۶۶و۶۷ 

کاخ بحای کاخکه ص ۶۶ 

کل نمینار بجای کلنه‌مینار (منار کلات) ص ۰۷۲ 

تربگیاب بجای تزه بغیاب یا فارسی‌تر تازه بغیاب ص ۷۲ 

ک و کجا بجای ک وکچه با ک و کچه ص ۷۲ 

دال ورزین را باید دالورزین نوشت 

گولیامف بجای غلادف ص ۷۲ 

ساکا بجای سکا ص ۸۱ و مکرر پس از آن 

گیور قلعه بجای گورقلعه (قلبهٌ گور) ص ۸۴ 

کلالی‌گیر بجای کله‌لی گر (قلعه لی‌گور؟) ص ۸۴ 

کیوزلی‌گیر بجای کوزلی‌گر (گوزلی‌گور؟) ص ۸۴ 

اویگارك بحای اویگاراخ ص ۹۸ و ۱۴۲ 

در عوش» کهن قلعه بحای کوخن قلعه ص ۱۵۵ 

کیی کربلگان قلعه بجای قوی قبر بلقان قلعه (قلعه گله‌دران) ص ۱۵۷ 

شا لچیان بجای خالچایان ص ۱۴۰ 

کدی اک قلعه بحای تو پراق قاعه ۱۴۳ 

کورم بحای قوروم با گوروم ص ۱۴۶ 

هم سمیرچیه و هم سیمیرچیه ص ۱۶۹ 

#۷« چون مسثلاٌ نامهای تاریخی جفرافیایی و مصطلحات جفرافیایی سیاسی قرن اخیر قابل بحث 
بسورت جدی‌تری است امیدواريم علاقه‌مندان و مطلعان درین‌باره مطالبي بنگارند و برای درج در 
مجله پفرستند. (آینده) 


وم آیفته؛ تال چورا رده 


آنپه بجای آق تهه ص ۱۷۴ 

بولو بجای بلو ص ۱۷۴ 

باتیرتپه بجای باتر با باتورنپه ص ۱۷۴ 

شیم بجای آق بشیم 

سبكث ماهانی بجی سبكث ماهایانی (منسوب به‌ماهایانه) ص ۱۷۸ 

اجنه نپه پجای آجینانهه 

پنجی کنت (اگرچه معمول شده) بجای پنجکند (تلفظ محلی عاوزموم) 
ص ۱۸۵ 

گذشته از این تعدادی از نام اشخاص و کتب و دیگر نامها هم درست نیست‌مثل: 

وازیشکا بجای واسیشکا ص ۱۶۳ 

واسودووا بجای واسودوا ص ۱۶۳ 

نام قراقی آلپسبااو بجای آلپیسبایف ص ۶۱ 

نام روسی کوفتن بجای کوفتین ص ۶۴ و ۶۷ 

کواشوان چینی بجای کوثه ‏ شوان.ص ۱۷۰ 

بودیساتوا بجای بودبستوه ص ۱۷۸ 

دبواسنیج بجای دیواستیج ص ۱۸۶ 

پانچاتلنترا بجای پنچه‌تنتره ص ۲۲۵ و ۷۲۴ 

سیت‌ها بجای سکاها ص ۲۲۳ 

مثرجم برخی از اصطلاحات عادی زمينةٌ کار خود را هم نمی‌شناسد مثل: 

توعی عقیق بجای عقیق (ص ۸). مترجم کارنلین با کرنلین دنام0۲0 
را نوعی عقیق ترجمه‌کرده‌اند و آنگاه کات 0 را عقبق» درحال ی که بایسد 
برعکس می‌شد. کرنلین را در فارسی عقیق می‌گوبند و نوع سرخ» زرد» سفید و... 
موجدار آن را (که بلورهایش باچشم غیر مسلح قابل تشخیص است) عقیسق بمانی 
می‌نامند و آگات راکه عقیق خط دار و گاهی دارای خطوط با وارهای متحدالمر کز 
است به‌فارسی عقیق سلیمانی می‌نامند. 

ميدانيم که سکاها در تیره‌های مختلف درقسمت‌های شرق وشمالابران‌می‌زسته‌اند. 
دانشمندان جهان نامهای مختلفی به‌آنها داده‌اند اما برای ما که ابرانی هستیم و آنهارا 
باید همخون وهم‌تژاد و حتی هم میهن باستانی خود بدانیم فرقی نمی‌کند. مترجم يكك‌جا 
آن‌ها را سا کا (مکرر در کتاب) و جائی (ص ۲۲۳) بسبت و بالاخره در سفحه ۱۱۲ 
سس امیده‌اند. مترجم تلفظ چینی راکه به‌فرانسه ٩0665‏ پوشته شده «ساس»ها 
قوا نده‌اند و به‌راهنمائی‌هم که در کتاب بوده توجه نکر ده‌اند. درمتن گفته شده «... که 
درصفحات پیش آن‌ها را شناختيم...» و در صفحات پیش سخن از هیچ نوع حثره‌ای 
نیست و بلکه مکرر از همان قوم سکا باد می‌شود.! 

اس بهزیانهای مختلف این اقوام را سکا. سیت, اسکیت, اسکوت, اسکوف و اسکیشس وین 

درثارسی سکا و زبانهای آنها سکائي جا افتاده است. 


بر گزیده مرصادالعباد نجم‌الدین رازی ۶۳ 

در صفجه ۰۲۲0 از ستاره‌بینی و ستاره‌شناسی صحیت شده است. چون من‌بر اساس 
متن انگلیسی قضاوت می‌کنم (متن فرانسه در دسترس نبود) احتیاطاً عرض می‌کنم که 
دواصطلاح داریم یکی «و2051۳0۱0 که بایدآن‌را تنجیم‌نر جمه کرد ودیگر 25170۳70۳0۷ 
که باید نجوم ترجمه شود. در جهان قدیم» تعداد دانشمندانی که اين دورا از هم متمایز 
می کرردند بسیار اندلك بود. در متن کتاب به‌انگلیسی نجوم به‌کار رفته است نه تنجیم و 
بنابراین ستاره‌بینی و ستاره‌شناسی درست یا لااقل دقیق نیست. 

آیندم تقریباً نیمی است از مقالاً آقای حصوری. بهملاحظهٌ صرفه‌جویی کاغذ 


کو تاه شد. 
بر 
سید علی مكلوتی 


بر گز بدخ مررصادالعباد نجم‌الدین رازی 
اتتخاب و مقدمه و فرهنگ لغات از: دکتر محمد. امین‌زیاحی. انتشارات توس. بهمن۰۱۳۶۱ ۲۵۵صفحه. 


نجم‌الدین ابوبکر عبدالله بن مشمد شاهاوز,ین انوشیروان بن ابی النجیب الاسدی 
رازی بسال ۵۷۳ در شهر ری به‌دنیا آمد و در سال ۶۵۴ در بفداد در گذشت.۱ او را 
به‌اختصار نجم‌الدین رازی می‌نامند و علاوه بر مشرب عارفانه و آثاری ازین دست«شاعر » 
هم هست. «تخلص او در پابان غزلها به‌صورّت «نجم» پا «نجم رازی» است. او را به‌لقب 
«دابه» نیز امیده‌اند» خود گفته است ص ۱۵ (ما دای دبگران و او دایهُ ماست.) 
لملف این سخن برخوانندگان فرزانه پوشیده نیست» مربدان بسباری در مکتب او پرورش 
بافته‌اند و از این رو به «دایه» معروف است. 

اما اینکه چرا بر گزیده مرصاد چاپ شده مصحیح می‌نویسد: «متن کامل مرصاد 
العباد را در سالهای ۳۶ تا ۳۵ برمبنای هشت نسخاً کهن خطی تسحییم کردم و حاصل 
کار در سال ۱۳۵۲ در مجموعةً متون فارسی از طرف بنگاه ترجمه و نشر کتاب منتشر 
گردبد. طبیعی است که چنین متلی به‌علت کثرت نسخه بدلها و تفصیل مقدمه و حواشی 
و تعلیقات و توضیحات مفصل و ذکر منایع به‌کار محققان و پژوهندگان می‌آید و به‌این 
علت است که برای اهل ذوق و شیفتگان زبان و ادب فارسی که می‌خواهند از آثار 
فان بهره گیرند» برگزیده‌ای از آن کتاب را مناسب می‌داند که فارغ از دست‌انداز 
های لذت شکن حواشی و غیره. لذث ببرند. ص ۷.» 

محتوای کتاب مرصادالعباد؛ بیان افکار صوفیانه و تحقبق در وضع زندگی و 
اندیقة مردم آن روزگار ب‌ویثه صوفیان است و از جهت شیوء نگارش تثری روان و 
فصیح و بی‌تکلف دارد که مفاهیم اخلاقی و «فرهنگ صوفیانه» را ب‌روانترین شکل بیان 

الوافی بالوفیات صفدي متوفی در ۷۶۴ نسخاٌ خطی کتابخانة ملك و ظاهراً به‌نقل از او 
در مجمل فصیحی ج ۲ س ۰۷۶۲ مقدماً مصحح ص ۰۳۱ 


